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Abstract 

The Taqrīr of Maʿṣūm (approval of infallible) is closely related to the absence of prohibition (ʿadam-i radʿ) in the 

practices of scholars (Sīra). This approval is sometimes related to obligatory actions, and sometimes to the practices of 

scholars (Sīra). Reasoning using Sīra has become prominent in various issues of jurisprudential principles (Uṣūl) and 

chapters of transactional jurisprudence. Scholars of Uṣūlī jurisprudence (Uṣūlīs) have reached a consensus regarding the 

authority of Taqrīr. The view of non-authority of Taqrīr has been shaped in contrast to this established consensus and is 

a novel perspective. The present study is conducted using library research and the descriptive-analytical method and 

aims to analyze and critique this approach. On the one hand, propositions such as the abhorrence of causing corruption 

(Qubḥ al-ilqāʾ dar mafsada) and neglecting benefits (neglecting maṣlaḥat), and evidences such as the necessity of 

guiding the ignorant, and the narrations about the necessity of the propagation of the sharīʿa are explored. On the other 

hand, narrations indicating the non-obligation of responding to Imām (peace be upon him) and other evidences in a 

coordinated system are studied. 

Keywords: The Taqrīr of Maʿṣūm (approval of infallible), silence of Maʿṣūm (infallible), Sīra, Sīra of scholars, absence of 

prohibition (ʿadam-i radʿ) 
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 حجیت تقریرنگاه انتقادی به دیدگاه عدم

 سیدعلیرضا موسوی مهر)نویسنده مسئول( 
 استاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزهٔ علمیه خراسان
Email: sarmosavimehr@gmail.com 

 سیدمحمدباقر قدمی 
 اناستاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزهٔ علمیه خراس

 دوست رضا میهن
 خراسان هیو پژوهشگر حوزهٔ علم یاستاد سطوح عال

 چکیده
لایی است. استدلال ردع در سیرهٔ عقلا دارد؛ این تقریر، گاه بر فعل مکلف و گاه بر سیرهٔ عقتقریر معصوم، ارتباط تنگاتنگی با عدم  

نظر ی یافته است. اصولیان دربارهٔ حجیت  تقریرر وحردت  به سیره در مسائل مختلف اصولی و ابوابی از فقه معاملات کاربرد وسیع
حجیت تقریر دیدگاه بدیعی محسوب و در برابر این تسالم اصولی شکل گرفته است. در نوشتار حاضرر کره اند و رویکرد عدمیافته

هرایی ورون حربل القرا  در تحلیلی تدوین شده، از یک سو گزارهای و توصیفیمنظور بررسی و نقد این رویکرد با روش کتابخانهبه
وجروب  دیگر، روایرات  عردمای مانند لزوم ارشاد جاهل و روایات لزوم تبلیغ شرریعت و ازسرویمفسده و تفویت مصلحت و ادله

 جواب بر امام)ع( و دیگر ادله در نظامی هماهنگ، تفسیر شده است. 
 عدم  ردع. تقریر معصوم)ع(، سکوت معصوم)ع(، سیره، سیرهٔ عقلا،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

یکی از منابع مهم استنباط احکام شرعی، سنت است که از حرول و فعرل و تقریرر معصروم)ع( تشرکیل 
رو، بحث تقریر با مسئلۀ های عقلایی، مشروط به امضا و تقریر است. ازاینو ازسویی، اعتبار سیره 2شودمی

های رابر افعرال مکلفران و گراه در برابرر سریرهسیرۀ عقلا ارتباط محکمی خواهد داشت. البته تقریر گاه در ب
 شود.ها مواجه میعقلایی کاربرد دارد که معصوم)ع( با آن

دلیل کاربرد وسیع آن در مسائل مختلف اصرولی و بسریاری از ابرواب فقره، ماننرد استدلال به سیره، به
نظر حرار گرفته است. برای نمونه، مهم خبرر »و « ظرواهر»ماننرد  تررین دلیرل حجیرت امراراتیمعاملات مدِّ

 3، سیرۀ عقلاست که منشأ اعتبار این سیره نیز تقریر معصوم)ع( است.«واحد
های فقهی، خبر واحد و ظواهر است، بررسری تقریرر جایگراه ازآنجاکه پرکاربردترین اماره در استدلال

 ای خواهد داشت.ویژه
فارغ از حجیت آن، از صرررا و مردلول آن  شده است؛ وراکهاعتبار تقریر در میان اصولیان امری پذیرفته

و برخری دیگرر نیرز آن را امرری ضرروری  5حتی برخی نیز بر حجیت آن ادعای اتفاق کرده 4شود.بحث می
 6اند.دانسته

حجیت تقریرر هسرتند کره در نروع خرود حائل به نظریۀ عدم 7در برابر این اتفاق و تسالم اصولی، برخی
 ستار حاضر، نقد و بررسی این نظریه است.شود و جنظریۀ بدیعی محسوب می

انرد: مقالرۀ توان اشاره کرد که در خصوص ایرن موضروع بره بحرث پرداختهدر این میان، به مقالاتی می
تفصریل، انرواع که در آن ابتدا نسبت تقریر برا فعرل و حرول و سره  بره« شناسی تقریر در فقه مذاهبگونه»

 8سکوت در فقه مذاهب بررسی شده است.
که در آن ابتدا به اصل حجیت سنت و نسبت تقریر برا « های دلالت تقریر بر احکام شرعیگونه»الۀ مق

 9های تقریر بررسی شده است.تفصیل، انواع دلالتفعل و حول و سه  به

                                                 
 .313و  4/284، بحوث فی علم الأصول؛ صدر، 1/171، مصباح الأصول. خویی، 2
 .4/233، بحوث فی علم الأصول. صدر، 3
 .157، الوافیة. تونی، 4
 .267، مفاتیح الأصول. طباطبایی، 5
 .1/250، مصباح الأصول. خویی، 6
الله العظمی خوئی، دوم خرداد ترا . استاد عبدالله احمدی شاهرودی از اساتید خارج حوزۀ علمیه حم، این نظریه را طی ده جلسه در مشهد مقدس )مدرسه آیت7

 ه کردند.( ارائ1400دوازدهم خرداد
 .91، «شناسی تقریر در فقه مذاهبگونه». علیزاده و دیگران، 8
 .51، «های دلالت تقریر بر احکام شرعیگونه». علیزاده و دیگران، 9
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که در این مقاله انواع مختلرف تقریرر، ماننرد « آنروایات اساس برتقریر، از تعریفی نو و تحلیل »مقالۀ 
یک از این مقالات، به ادلۀ حجیت تقریر و اما هیچ 10وتی، تشویقی و... از روایات استخراج شده است.سک

 اند. نقدهای آن نهرداخته
بودن آن اشاره شده که در آن به اصل حجیت تقریر و اجماعی« حجیت سنت تقریری و دامنۀ آن»مقالۀ 

ه اما نقدهای این ادله بررسی نشرده اسرت کره در و در ضمن مقاله، به برخی از ادلۀ حجیت آن پرداخته شد
 11پردازیم.جستار حاضر بدان می

که در آن به برخی از ادلۀ حجیت و نقردهای آن « هاها و مؤلفهاستنباط از سکوت معصوم، گونه»مقالۀ 
پرداخته شده است ولی در جستار حاضر، استقصا  بیشتری نسربت بره ادلرۀ حجیرت تقریرر و نقردهای آن 

 12رفته است.صورت گ
ای صراحب شرود و نقردهدر این نوشتار پ  از تعریف تقریر و سیره، به ادلۀ حجیرت تقریرر اشراره می

شود و پ  از آن به نقل و نقد اشکالات ایشان به اصل نظریۀ مذکور به هریک از این ادله، بیان و بررسی می
شود کره در انتها، جایگزینی مطرح میپردازیم که مطرح کردند و نظریۀ حجیت تقریر و تالی  فاسدهایی می

 برای حجیت تقریر ابداع شده است.

 . مفاهیم1

یر:  یف تقر شود که بر حکم شررعی دلالرت دارد و از تقریر از ادلۀ شرعی  غیرلفظی محسوب میأ. تعر
 13شود.معنای سکوت معصوم)ع( در برابر رفتاری است که با آن مواجه مینوع کلام نیست و به
یف س ها بر انجام یا ترک سیره در اصطلاح عبارت است از رفتار اجتماعی و جمعی انسانیره: ب. تعر

 14کاری.
شود: سریرۀ عقلایری عبرارت اسرت از رفترار اجتمراعی و سیره به دو حسم  عقلایی و متشرعه تقسیم می

لمانان برر سیرۀ متشرعه، بنای عملی مس 15جمعی عقلا بر انجام یا ترک کاری، از آن جهت که عاحل هستند.
 16جهت است که مسلمان هستند.انجام یا ترک کاری، از آن 

                                                 
 .112، «تحلیل و تعریفی نو از تقریر، براساس روایات آن». کلانتری، 10
 .6، «حجیت سنت تقریری و دامنۀ آن». حسینی، 11
 .69، «هاها و مؤلفهاستنباط از سکوت معصوم، گونه»، . فائزی و پورصدحی12
 .1/111، دروس. صدر، 13
 .4/176، اصول الفقه؛ مظفر، 1/276، دروس. صدر، 14
 .1/262، دروس. صدر، 15
 . 1/276، دروس. صدر، 16
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هاست که سیرۀ متشرعه برخلاف این دو سیره در منشأ آن شود تفاوتطور که از تعریف روشن میهمان
دلیل شریعت به آن ملتزم هسرتند و ایرن تفراوت سیرۀ عقلا از نف  شریعت به وجود آمده است و مکلفان به

ت که سیرۀ متشرعه در اعتبارش به تقریر معصوم)ع( نیاز نداشته باشد، ولی اعتبار سریرۀ عقرلا سبب شده اس
  17به تقریر نیاز دارد.

 . بررسی ادلۀ حجیت تقریر2

 پردازیم.ها میای بیان شده است که در ادامه به بررسی آنبرای حجیت تقریر ادله
از وظایف امرام)ع( بیران احکرام شررعی  حبل القا  در مفسده و تفویت مصلحت: یکیدلیل نخست. 

شود. درنتیجه، اگر شود یا مکلف دوار مفسده میبیان، ملاک واحع تفویت میاست؛ وراکه در صورت عدم
ای در منظر معصوم)ع( وجود داشته باشد که مخالف با واحع باشد و ایشان مخالفرت نفرمروده باشرند، سیره

  معنای امضای سیره توسط ایشان خواهد بود.خالفت، بهمشود؛ لذا عدمسبب تفویت ملاک واحع می
 شود.صاحب این نظریه، نسبت به این دلیل اشکالاتی وارد کرده که در ادامه بررسی می

شده در این دلیل اسرت؛ دلیل بر حبل القا  در مفسده: اشکال اول به کبرای مطرحعدم اشکال نخست:
 ک، دو کبرا متصور است:به این بیان که، در بحث رابطۀ جعل و ملا

 : هرجا ملاک  الزامی وجود داشته باشد، شارع باید براساس آن حکمی جعل کند؛1کبرای
 معنای وجود ملاک الزامی است.: جعل حکم الزامی ازسوی شارع، به2کبرای

ت؛ از این دو حاعده، تنها کبرای دوم پذیرفتنی است، ولی کبرای اول که به مسئله مرتبط است، ثابت نیس
 یعنی جعل بر شارع لازم نیست؛ وراکه دلیلی بر لزوم جعل حکم بر شارع وجود ندارد.

یعنری هرونرد عقرل،  18این عبارت مشهور است که واجبات شرعی، الطافی در احکام عقلی هسرتند؛
دهرد و از طرفری احکرام شررعی داند اما موضع وجود ملاک را تشخیص نمیاستیفای ملاکات را لازم می

شرود و همرین رو، احکام شرعی باعث تحقق حکرم عقرل میایندۀ مواضع وجود ملاک است. ازدهننشان
 معنای لطف است و ازآنجاکه لطف واجب نیست، جعل حکم نیز بر شارع واجب نیست.

ممکن است در پاسخ گفته شود مراد از لطف، وجوب عقلی است و لذا لطف بر شارع واجب جواب: 
 ثابت است.شود، پ  کبرای اول نیز می

که جعل حکم حقیقتاً لطف باشد، پ  بر شارع واجب نخواهد برود و اگرر درصورتیاشکال نخست: 
                                                 

 . 1/276، دروس. صدر، 17
 .1/173، ارنهایة الأفک، عراحی، 3/352، نهایة الدرایة؛ اصفهانی، 3/23، القوانین. حمی، 18
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  صورت الزامی در نظر گرفته شود، دلیلی بر این الزام وجود ندارد.لطف، به
اشکال دوم نقضی است که بر حربل القرا  در مفسرده وارد شرده اسرت؛ وراکره براسراس اشکال دوم: 

عنوان منّت بر امت پیامبر)ص( معرفی شده اسرت، شدن بعضی از احکام توسط خداوند بهشتهروایات، بردا
و نیرز عردم 20شدن بسیاری از احکام در شب معراجیا برداشته 19مانند: رفع حکم اضطراری در حدیث رفع

مَرْتُهُمْ ب  »زدن در روایت حکم به وجوب مسواک
َ
ي لََ ت  .لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّ .ٍ وَاك  مَعَ کُلِّ صَرلَا حرال،  21«السِّ

تنها لطف و رحمت نبوده است، ها نهشدن آناند، پ  برداشتهسؤال این است که اگر آن احکام ملاک داشته
شرود و اگرر آن احکرام مرلاک لزوم دفع مفسرده ثابرت میبلکه تفویت ملاک است و درنتیجه، ادعای عدم

 د نداشته است؛ وون احتضای تکلیف در آن موارد وجود ندارد. گذاشتن و رحمتی وجواند، منتنداشته
ارع جعرل احکرام گوییم جعل حکم، حق شارع و لطف او بر بنردگان اسرت و وظیفرۀ شردرنتیجه، می

هُ یَمُنُّ عَلَریْکُمْ أَنْ هَرداکُمْ »فرماید: رو، خداوند مینیست. ازاین سْلامَکُمْ بَل  اللَّ وا عَلَيَّ إ  نْ حُلْ لاتَمُنُّ یمران  إ  لْْ  ل 
ین ح   گذاشتن وجود نداشت.بود، وجهی برای منتوراکه اگر وظیفۀ شارع می 22؛«کُنْتُمْ صاد 

 شده نقدپذیر است. رسد هر دو اشکال مطرحبه نظر می
پرذیرش توان کبررای اول را حتری در صرورت عردمراجع به اشکال اول میجواب از اشکال نخست: 

وراکه پذیرش کبرای دوم، مستلزم پذیرش کبرای اول نیز است؛ به این بیان که،  حاعدۀ لزوم لطف اثبات کرد؛
خُلو  واحعه از حکم، در همۀ وحایع، حکم وجود دارد و براساس کبرای دوم، جعل همیشه براساس حاعدۀ عدم

رای رو، اثبات شد که هرجا ملاک وجود دارد، جعل محقق است و درنتیجه، کبهمراه با ملاک است و ازاین
 شود.اول نیز ثابت می

شردن احکرام، توان گفت: ممکن اسرت در برداشرتهراجع به اشکال نقضی میجواب از اشکال دوم: 
ملاک تسهیل نیز لحاظ شده باشد و ملاک نهایی بعد از کسروانکسار، الزام نباشد و درنتیجه، ملاک الزامی 

شدن این تکرالیف در ایرن روایرات، برداشتهتفویت نشده است. براساس این جواب، وجه تعبیر به منت در 
هاست که نف  انتساب امت اسلام به پیامبر)ص( یا ملاحظهٔ مصلحت تسهیل در حوزۀ کسروانکسار ملاک

 اعتنای به درخواست ایشان سبب درنظرگرفتن مصلحت تسهیل شده است.
ی خداوند متعال در خصوص روایت شب معراج حتی ممکن است گفته شود: ملاک تسهیل از ابتدا برا

                                                 
 .353، التوحیدبابویه، ؛ ابن2/417، الخصالبابویه، . ابن19
 .1/132، علل الشرائعبابویه، ؛ ابن176، التوحیدبابویه، . ابن20
 .50،مکارم الأخلاق؛ طبرسی، 2/561، المحاسن؛ برحی، 1/55، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن3/22، الکافی. کلینی، 21
 .17. حجرات: 22
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را معلوم بوده است و حرار خداوند متعال بر محاسبۀ آن بوده اسرت، امرا حبرل از درخواسرت پیرامبر)ص( آن 
درخواست ایشران و اعتنرای بره آن، رفعرت و شرأنی بررای آن وجرود  لحاظ نکرده است، با این غرض که به

 بود. شدن این احکام، تشریفاتی خواهدآسمانی ظاهر شود؛ لذا برداشته
تحقق تفویت ملاک در فرض جهل: اشرکال دوم، بره صرررای حاعردۀ حربل القرا  در عدم اشکال دوم:

نظر، وجود مفسده در فرض جهل مکلف به تکلیف واحعری را مرورد تردیرد  مفسده است. صاحب نظریۀ مدِّ
داشرته باشرد،  فرض علم به حرمرت آن اختصراصدهد؛ مثلًا اگر توریه حرام باشد اما مفسدۀ آن بهحرار می

هرا برر امرام)ع( واجرب که مردم از روی جهل توریه کنند، در مفسده واحع نخواهند شد تا ردع آندرصورتی
 باشد.

درنتیجه ازآنجاکره جعرل  تکرالیف، مطلرق  23اگر اشکال شود که احکام تابع مصالل و مفاسد هستند،
ر فررض جهرل بره تکلیرف نیرز توان اطلاق مصلحت و مفسده را نیز کشف کررد؛ یعنری حتری داست، می

مصلحت یا مفسدهٔ واحعی وجود دارد. در جواب باید گفت: براساس مسلک عدلیه، نهایتاً در حالرت تنجرز 
شود؛ وراکه دلیل کشف ملاک از حکم این است که الزام مکلفان در خصروص حکم، مصلحت کشف می

می در خصوص انجرام عمرل وجرود عمل  بدون ملاک، حبیل است و در فرضی که تکلیف منجز نباشد، الزا
 ندارد و درنتیجه، موضوع این حاعده محقق نخواهد بود.

به وجود ادلۀ برائت در فرض جهل مکلفان، ازآنجاکه تنجرز مرتفرع شرده اسرت و الزامری حال، باتوجه
 ازسوی شارع نیست، دلیلی نیز بر وجود ملاک در آن فرض وجود ندارد. 

لحراظ صررف  راکه حاعدۀ اشتراک احکام بین عرالم و جاهرل، برهاین کلام، مستلزم تصویب نیست؛ و
جعل  حکم است، نه جعل همراه با ملاک؛ یعنی ممکن است جعل نسبت به جهل و علم، مطلق باشد ولی 

صورت علم باشد؛ وراکه اولًا اطلاق، مؤونۀ زائد ندارد که اشکال لرویت مطررح شرود و ملاک، مختص به
امکان اخذ علم در موضوع حکم است که از آن اطلاق ملاک هم به دسرت ، عدمتقیید جعلثانیاً علت عدم

 آید.نمی
فرض علم اختصاص دارد، بلکه ادعا امکان اختصاص البته ادعا این نیست که در تمام احکام، ملاک به

 ملاک است؛ یعنی در موارد وجود سیره، وجود ملاک در صورت جهل محرز نیست.
ر وجود  ملاک دلالت ندارند؛ زیرا برای حُسن احتیراط، احتمرال  وجرود  مرلاک  ادلۀ حُسن احتیاط نیز ب

بر اینکه حتی اگر از اطلاق ادلۀ حُسن احتیاط ملاک کشف شود، دلیلی بر کند، علاوهلزومی نیز کفایت می

                                                 
 .3/12، بحوث فی علم الأصول. صدر، 23



 137،  شمارة پیاپي 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /206

 

 بودن آن نیست. لزومی
دو صورت ممکرن  رسد این اشکال تمام نیست؛ وراکه در فرض جهل ثبوتاً به نظر میپاسخ نخست: 

 است:
یا حقیقتاً مفسده یا مصلحتی برای جاهل وجود دارد که در این صورت، بعد از پذیرش اصل کبرای حبل 

گیری کند یا ملاک، مختص بره فررض علرم موضع القا  در مفسده، بر معصوم)ع( لازم است راجع به سیره
الرزام، مطرابق واحرع اسرت و برر عردماست و ملاکی برای جاهل نیست که در این صورت باید گفت: سیره 

عبرارتی دیگرر، مصرلحت و ای مخالف واحع وجود ندارد کره برر معصروم)ع( ردع آن لازم باشرد و برهسیره
 ای وجود ندارد و عمل براساس سیره، مخالف تکلیف واحعی نیست.مفسده

 است.  اعتمادتوان گفت که در هر صورت، سیره مطابق با واحع و درخور  با این بیان می
ای وجود نداشته باشرد، امرا در مقرام اگروه ثبوتاً بین اطلاق جعل و اطلاق ملاک ملازمهپاسخ دوم: 

کنند؛ زیررا در تقنرین عقلایری، اطرلاق جعرل در اثبات، عقلا از اطلاق جعل، اطلاق ملاک را استظهار می
 صورت ضیق ملاک، نادر است.

کیرد روایات لزوم تبلیغ شریعت بر امام)دلیل دوم:  ع(: روایاتی بر لزوم تبلیرغ شرریعت برر امرام)ع( تأ
دارند، به این مضمون که امام)ع( باید حلال و حرام را نشان دهد تا مردم گمراه نشوند؛ بنابراین امرام)ع( در 

گیری کنند و این شوند و مخالف با واحع هستند باید موضعها مواجه میهایی که با آنخصوص افعال و سیره
 شود.اصلی در مشی و عملکرد معصومان محسوب میمثابۀ به

که تبلیغ شریعت لازم باشد، نباید امرام)ع( خراص را نقض به موارد تخصیص: درصورتیاشکال اول: 
بعد از رسیدن وحت عمل به عام بیان فرمایند و حال آنکه در موارد بسیاری، عرام ازسروی معصرومی صرادر 

تروان در تمرامی مروارد، جهرت ایرن ترأخیر را تقیره و... نمی شده است و خاص  آن ازسوی معصوم دیگر و
 دانست.

ازآنجاکه کسی در جواز صدور عام از یک معصوم و بیان خاص آن توسط معصوم دیگر مناحشره نکررده 
نادرسرت نیرز ممکرن اسرت  داند، در موارد سکوت امام)ع( راجع به سیرۀدلیل مصالحی میاست و آن را به

 طرح شود.ادعای  وجود مصلحت م
نظیر همین نکته در موارد بیان حکم ظاهری توسط امام)ع( نیز مطرح است. امام)ع( بسریاری اوحرات، 

کردند؛ مثلًا ممکن است شخصی از حکم فرمودند و به بیان حکم ظاهری اکتفا میحکم واحعی را بیان نمی
توان به روایات نمونه، می د. برایواحعی فعلی سؤال کند و امام)ع( در پاسخ، حکم ظاهری برائت را بیان کنن
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 24استشهاد به برائت یا حاعدۀ سوق دربارهٔ سؤال راوی از حکم پنیر اشاره کرد.
های حضررت رسرول)ص(، رسرالت و بودن منصب تبلیغ بررای امرام)ع(: منصربفرعی اشکال دوم:

شرده اسرت امرا زعامت امت و تبلیغ شریعت است. غیر از منصب نخست، دو منصب دیگر به ائمه اعطرا 
فلسفۀ اصلی امامت، زعامت امت است و تبلیغ شریعت وظیفۀ اصلی ایشان نیست؛ بردین جهرت ممکرن 

دلیل مصالحی، بعضی از احکام با تأخیر بیان شوند یا حتی بیان برخی دیگرر از احکرام، بره عصرر است به
فت سریره برا واحرع، اساس، ممکن است امام)ع( باوجود  مخالظهور حضرت حجت)ع( موکول شود. براین

 دلیل مصالحی آن را ردع نفرموده باشند.به
توان ادعا کرد که بیان احکام بر امام)ع( واجب نیست و در بعضری از روایرات نیرز وارد شرده حتی می

است که فقه شیعه از زمان امام باحر)ع( تأسی  شده اسرت و شریعیان ترا آن زمران بره احکرام عامره عمرل 
شریعه »... السری از امام صادق)ع( بر این مضمون دلالرت دارد: بنصحیحهٔ عیسی کردند. برای نمونه،می

دانستند تا اینکه امام براحر)ع( بره امامرت جعفر)ع( مناسک حج و حلال و حرام خود را هم نمیپیش از ابی
دنرد، برهرا بیان کر رسیدند و ابواب علم را بر روی شیعه گشودند و برای ایشان مناسک حج و حلال و حرام

 25.«تسنن( ]برای شناخت احکام خود[ به شیعیان نیازمند شدند... ای که مردم )اهلگونه
دادنی اسرت؛ وراکره براسراس پاسرخرسد کلام ایشان در دو اشرکال فروق، : به نظر میپاسخ نخست

ریرف بره روایات فراوانی که در ادامه اشاره خواهد شد، از وظایف ائمه بیان احکام و حفر  شرریعت از تح
دلیل مصالحی حکم واحعی بیان نشرود کره ایرن فررض هرونرد زیادت و نقصان است. البته ممکن است به

اسراس، تقریرر خلاف اصل است، ولی بر مخاطبان حجرت اسرت و بایرد براسراس آن عمرل کننرد. برراین
واحرع کشرف  معصوم)ع( راجع به سیره، بر صحت عمل بر طبق آن دلالت دارد و لزوماً از مطابقت سیره برا

 کند.نمی
درنتیجه، اشکال نقضی وارد نیسرت؛ زیررا نقرض در جرایی وجرود دارد کره امرام)ع( هریچ حکمری را 

امام)ع( حکرم ظراهری را  نفرمایند، اما در بحث مخصص منفصل، عام برای افراد حجت است و در واحع،
 اند.فرموده

یران حکرم باشرد امرا براسراس بالبته ممکن است در مواردی غیرمخصص منفصل، مصلحتی در عردم
صرورت حکرم روایات  لزوم تبلیغ شریعت، که بدان اشاره خواهد شد، اصل اولیه، بیان حکرم )هرونرد بره

 بیان حکم، نیاز به اثبات دارد.ظاهری( است و ادعای وجود مصلحت در عدم
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اسرت؛ وراکره بر اینکه ممکن است ادعای بالاتری مطرح شود که اصل اولیه، بیان حکم واحعری علاوه
 ظاهر حال امام)ع( این است که در مقام بیان حکم واحعی هستند.

حمل عام بر حکم ظاهری نیز با این ادعا )اصل اولیۀ بیان حکم واحعی( منافات نردارد؛ زیررا در مروارد 
شود. برای نمونه، برای اثبات اینکه یکری از منظور حرینه بر حکم ظاهری حمل میمخصص منفصل، عام به

 توان به روایات ذیل اشاره کرد.یف ائمه بیان احکام و حف  شریعت است، میوظا
گرذارد، مگرر آنکره در آن امام صادق)ع( فرمودند: خداوند منان زمرین را وا نمری»بصیر: صحیحۀ ابی

می حرار می گاه است، لذا وحتی مؤمنان ویزی اضافه میعال   هرا راکنند آندهد که به زیاده و نقصان واحف و آ
فرمایرد آن را کامرل و تکمیرل اخرذ ها میگرداند و هنگامی که ناحص گذارند بر ایشان تکمیل و به آنبر می

شود و بین حق مشتبه می کنید. سه  امام)ع( فرمودند: و اگر روی زمین ونین حجتی نباشد، امر بر مؤمنان
 26«شود.و باطل فرق گذارده نمی

گاه از کسی که به زیاده و نقصران واحرف و فرمودند: زمین هیچ امام صادق)ع(»عمار: بنموثقۀ اسحاق
گاه است خالی نیست؛ لذا هرگاه مسلمانان ویز زیادی آوردند او آن را مطرح کرده و هرگاه شیئی را نراحص  آ

برود امرور مسرلمانان برایشران مشرتبه و مخرتلط کند و اگر ونرین نمریکردند، وی آن را برایشان تکمیل می
 27«شد.می

ماند زمین، مگر در آن کسی باید باشد کره بره امام صادق)ع( فرمودند: باحی نمی»حمزٍ: ابی حیحۀص
گاه و واحف باشد، به که مردم وحتی در آن ویزی اضافه کردند او بفرماید: مردم به حق افزودند و طوریحق آ

را آوردند ایشران را تصردیق هرگاه از آن نقص و کسر کنند، بفرماید مردم ناحص کردند و زمانی که عین حق 
 28«شود.ونین نباشد، حق از باطل ممتاز و مشخص نمیکند و اگر این

ی: روایت ابی اند و این برای آن است که راستی علما وارث پیرمبرانامام صادق)ع( فرمودند: به»البختر 
هادند و هر که ویرزی از پیرمبران پول سفید و زردی ارث ندادند و همانا از احادیث خود احادیثی به جای ن

گیرید، محققاً در ما خاندان است که در آن برگرفت، بهره فراوانی گرفته، بنگرید این علم خود را از که فرا می
هرا و وابسرتگی )انحرراف( مخربران و شناسی وجود دارند که تحریف غالیدورۀ هر جانشینی، عادلان حق

                                                 
كَ . »1/637، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 26 لًا وَ لَوْ لَا ذَل  کْمَلَهُ لَهُمْ فَقَالَ خُذُوهُ کَام  ذَا نَقَصُوا أَ هُمْ وَ إ  نُونَ شَیْئاً رَدَّ ذَا زَادَ الْمُؤْم  ینَ أَمْرُهُمْ  لَا فَإ  ن  لْتَبََ  عَلَی الْمُؤْم 

ل   حُوا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاط   .1/195، علل الشرائعبابویه، ؛ ابن1/231، بصائر الدرجاتصفار، «. وَ لَمْ یُفَرِّ
ذَا . »1/647، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 27 ٍ. طَرَحَهَا وَ إ  یَادَ ز  مُونَ ب  ذَا جَاَ  الْمُسْل  ینَ فَإ  م  ركَ لَاخْرتَلَطَ عَلَری الْمُسْرل  کْمَلَرهُ لَهُرمْ وَ لَروْ لَا ذَل  قْصَان  أَ النُّ جَاُ وا ب 

 .1/199، علل الشرائعبابویه، ؛ ابن1/231، بصائر الدرجاتصفار، «. أَمْرُهُم
یه  حَالَ حَدْ زَادُوا . »1/649، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 28 اسُ ف  ذَا زَادَ النَّ كَ لَرمْ فَإ  حَهُمْ وَ لَروْ لَرمْ یَکُرنْ کَرذَل  ه  صَردَّ ذَا جَاُ وا ب  نْهُ حَالَ حَدْ نَقَصُوا وَ إ  ذَا نَقَصُوا م  وَ إ 

ل   نَ الْبَاط   .1/199، علل الشرائعبابویه، ابن«. یُعْرَف  الْحَقُّ م 
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 29«ها را از دین کنار کنند.تأویل نادان
تعالی صاحبان امری شاذان نقل کرده است: اگر سائلی بگوید: ورا حقبنفضل»شاذان: بنفضل رۀمعتب

شرود: بره ونرد علرت، ازجملره: خلایرق وحتری حرار داد و ما را مأمور به اطاعتشان کرد؟ در جواب گفته می
ها تجاوز نکننرد، آن تعالی برایشان حدودی معین کرده و مأمور هستند ازدانستند در محدودیت بوده و باری

طور حطع و یقین خواهند دانسرت کره ایرن معنرا تحقرق نخواهرد زیرا در این تجاوز فساد خودشان است، به
ها بیان کرده و ایشان را یافت، مگر اینکه حق عزوجل برای ایشان امینی حرار داده باشد که مباحات را برای آن

نسبت به محظورات و منهیات بازشان دارد، وه آنکره اگرر  شدنها راهنمایی کرده و از تعدی و متعرضبه آن
منظور رسیدن به لذات و منافع خویش دست به هر کراری زده اگروره ونین امینی در بین نباشد بسا افراد به

منظور جلوگیری از ونین تباهی و فسادی، حرق تبرارک و تعرالی بررای خلایرق و غیر در فساد بیفتد، پ  به
داد تا ایشان را از فساد منع کند و حدود و احکام را احامه کند... و ازجملره: هریچ ملتری را بندگان حیّمی حرار 

ای نیست از وجود یک رئی  و سراغ نداریم که بدون حیم و رئیسی زندگی کنند، زیرا در امور دین و دنیا واره
اش برا واسطها بهسرپرست، بنابراین حکمت حکیم مقتضی است خلایق را بدون ولی و سرپرست نگذارد ت

دستور و راهنمایی وی غنایم را تقسیم کرده و به امرامتش جمعره و جماعاتشران را اعدای خود نبرد کرده و به
 30«سرپرستی او ظالم از مظلوم استنکاف کرده و ظلم به وی نکنند.احامه کرده و تحت

برنوری عطرار از علریعبردوس نیشرابمحمردبنعبدالواحردبن»... در انتهای روایت نیز آمده اسرت: 
شاذان شنیدم به او گفتم: بنحتیبه نیشابوری نقل کرده که وی گفت: وحتی این علل و اسرار را از فضلمحمدبن

ای؟ ها را از معصوم)ع( شنیده یا روایت کرردهآیا این علل را استنباط کردی و از نتایج عقل خودت بوده یا آن
ت را ندانستم و مقصود رسولش)ص( را از آنچه تشریل فرمروده، گفت: من مراد خدا از آنچه فرض کرده اس

گاه نبودم و هیچ یک از احکام مشروعهٔ مذکور را من معلل نساختم و از نزد خود سرّش را بیان نکردم، بلکه آ
الرضا)ع( وندین مرتبه شنیدم؛ لرذا تمرام را موسیبنعلی الحسنتمام را از مولا و سرور خود، حضرت ابی

موسری برندم و به بیان مذکور تقریر کردم. به او گفتم: من از تو نقل و روایت بکنم که حضرت علیجمع کر
  31«الرضا)ع( ونین فرمودند؟ گفت: آری.

شرود، فرمود زمین هرگز از حجت خالی نمیاز امام صادق)ع( شنیدم که می»صدحة: بنروایت مصدق
                                                 

ینَ . »1/89، ترجمه اصول کافیای، . کمره29 یفَ الْرَال  ینَ یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْر  ل  یلَ الْجَاه  ینَ وَ تَأْو  ل  حَالَ الْمُبْط  ، الکدافی؛ کلینری، 1/11، بصائر الددرجاتصفار، «. وَ انْت 
 .67، الغیبة للنعمانی؛ نعمانی، 4، الإختصاص؛ مفید، 1/32

یناً . »1/807، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 30 یه  أَم  مْ ف  أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْه   ب 
لاَّ نلَا یَقُومُ إ  كَ لَکَانَ   یَمْنَعُهُمْ م  هُ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَل  نَّ

َ
مْ لَ  رَ عَلَیْه  یمَا حُظ  خُول  ف  ي وَ الدُّ عَدِّ التَّ

نَ الْفَسَاد   ماً یَمْنَعُهُمْ م  مْ حَیِّ ه  فَجَعَلَ عَلَیْه  فَسَاد  غَیْر  تَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ ل   .2/100، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن1/253، شرائععلل البابویه، ابن«. أَحَدٌ لَا یَتْرُكُ لَذَّ
 .1/872، ترجمۀ علل الشرائع؛ ذهنی تهرانی، 2/121، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن1/274، الشرائع عللبابویه، . ابن31
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 32«رفتن است.ارد که در حال ازبیندحجتی که عالم است و معارف حقی را زنده نگه می
ممکن است توهم شود استدلال به این روایات هم در ناحیۀ سند و هم در دلالت، متوحف برر حجیرت 

سیره است و درنتیجه، استدلال دوری خواهد برود.  33سیره است؛ وراکه دلیل اصلی بر حجیت خبر واحد،
ها وابسته به حجیت خبرر واحرد و ظرواهر اعتبار آن 34اما ازآنجاکه مضمون این روایات، تواتر معنوی دارد،

به پذیرش اعتبار روایات از جهت سندی و دلالی در دیدگاه ایشان که در ادامه بر اینکه، باتوجهنیست. علاوه
 استناد خواهد بود.روایات صحیل موجود در بین این روایات، درخور   35شود،به آن اشاره می

اینکه فلسفۀ وجود امام معصوم)ع( این است که اگر مؤمنان بر دین بیفزایند این روایات دلالت دارند بر 
کند و امام)ع( کسی است کره از تحریرف و تأویرل جاهلانرۀ دیرن را تصحیل مییا بکاهند، معصوم)ع( آن 

 کند و نبود این وظیفۀ امرام)ع( برهکند و مردم را نسبت به تجاوز از حدود الهی و فساد منع میجلوگیری می
 36شود.شدن حق منجر میفساد، انحراف، تردید خلق و گم

بودن  عام توان گفت: بنا بر برخی از مبانی، در موارد ترخیصیراجع به اشکال نقضی نیز میپاسخ دوم: 
کره عرام خرورد؛ زیررا درصرورتیکه وحت عمل به آن رسیده باشد، عام به مخصص منفصل تخصریص نمی

خاص، ترأخیر بیران از وحرت حاجرت اسرت. در واحرع، وجره ادعرای عردم مطابق واحع نباشد، تأخیر بیان
 تخصیص، حبل القا  در مفسده و لزوم تبلیغ احکام بر ائمه است.

بودن عام نیز نقضی وارد نخواهد شد؛ وراکه وجه بیان عام  تنجیزی، رعایت مصلحت در موارد تنجیزی
صرورت الزامری و موافرق احتیراط نشود، عام به دلیل اینکه مصلحتی فوتتدریج در تعلیم احکام است و به

 37بیان شده است.
همچنین بنا بر برخی از مبانی دیگر، مخصص منفصل، ناسخ عامی است که وحت عمل بره آن رسریده 

بر مصالل است و حکم خاص نیز برر مصرالل مبتنری است. در این صورت، حکم عام، حکم واحعی  مبتنی
  38فته است.است و تنها، زمان مصلحت پایان یا

فَسْرئَلُوا »سومین دلیلی که ممکن است برای اثبات سیره استناد شود، آیۀ شرریفۀ دلیل سوم: آیۀ سؤال: 
                                                 

نَ الْحَقِّ . »32 یتُونَ م  یهَا مَا یُم  ي ف   .1/487، بصائر الدرجاتصفار، «. یُحْی 
دروس فدی و نیز دلیل اصلی بر حجیت ظهور، سیره است. تبریزی،  4/137، دروس فی مسائل علم الأصول، تبریزی، 1/124، فی الأصول بحوث. اصفهانی، 33

 .4/249، بحوث فی علم الأصول؛ صدر، 272، 3/272، مسائل علم الأصول
 .2/141، دروسهت سند و دلالت معتبر خواهد بود. صدر، معنای حطع به صدور یک مضمون است؛ لذا از ج. باید در نظر داشت که تواتر معنوی، به34
 . در بخش پنجم مقاله )جایگزین حجیت تقریر(.35
 . باید در نظر داشت که منع  التباس، بار معنایی بیش از منع فساد دارد.36
 .293، ابحاث اصولیة، . شهیدی37
 .1/393، العدة. طوسی، 38
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نْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُون کْر  إ  کردن واجب شده است؛ حال اگر جواب واجب است. در آیۀ شریفه، سؤال 39«أَهْلَ الذِّ
 ان وجوب جواب را از این آیه استظهار کرد. تونباشد، امر به سؤال لرو خواهد بود؛ لذا می

مراد از آن یا خصوص ایشان خواهد برود یرا  40ازآنجاکه در روایات، اهل ذکر به ائمه تفسیر شده است،
 حداحل، حدرمتیقن ایشان است.

 اساس، بر امام)ع( لازم است موضع خویش را در خصوص سیره بیان فرمایند.براین
این دلیل به اشکالات آن پرداخته است، ولی ازآنجاکه به نظر نگارندگان،  صاحب این نظریه بعد از بیان

 آیۀ شریفه ارتباطی با مسئلۀ تقریر ندارد، طرح استدلال به آن و بیان اشکالات، جایگاهی نخواهد داشت. 
که خود صاحب نظریه به آن اعتراف کردنرد، آن اسرت کره ارتباط این آیه با مسئلۀ تقریر ونانوجه عدم

حل نزاع در مسئلۀ حجیت تقریر، بر مروردی منطبرق نیسرت کره مکلرف از امرام)ع( سرؤالی را پرسریده و م
براساس آیه بر امام)ع( لازم است پاسخ آن را بیان کنند؛ وراکه پاسخ امام)ع( در ایرن فررض، یکری از ادلرۀ 

 لفظی خواهد بود و ارتباطی با تقریر ندارد.
 رسد دو دلیل اول برای اثبات حجیت تقریر تمام است.ر میبه مطالبی که بیان شد به نظباتوجه

 های حجیت تقریر. بررسی اشکال3

نظر به پنج مورد  بعد از بیان ادله، باید اشکالات نظریۀ حجیت تقریر را بررسی کنیم. صاحب نظریۀ مدِّ
 از این اشکالات اشاره کردند.

نظر، روایات دال  وجوب جواب بر امام)ع(:روایات دال بر عدماشکال نخست:  در حسمتی از نظریۀ مدِّ
نظر وجوب جواب بر امام)ع( اشاره شده است. ازآنجاکه به نظر میبر عدم رسد این روایرات در مسرئلۀ مردِّ

 صورت مستقل بررسی شوند. ها بهتأثیر زیادی داشته باشد، سزاوار است آن
 اند از:برخی از این روایات عبارت

نْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »در خصوص آیۀ  باحر)ع( از امام»صحیحهٔ زراره:  کْر  إ  سؤال کردم که « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
مقصود از اهل ذکر در این آیه وه کسانی هستند. حضرت فرمودند: ما اهل بیت... پرسیدم: آیا بر ما واجب 

بر شما واجب است؟ حضررت  دادن نیزاست از شما سؤال کنیم؟ حضرت فرمودند: بله. پرسیدم: آیا پاسخ
دهیم و اگرر نخواسرتیم پاسرخ دادن در اختیار ماسرت، اگرر خواسرتیم پاسرخ مریفرمودند: خیر، امر پاسخ

                                                 
 .7؛ انبیا : 43. نحل:39
 .1/239، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن212تا1/210، الکافی. کلینی، 40
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 41«دهیم.نمی
نْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ »ای در ذیل آیۀ در نامه امام رضا)ع(»صحیحۀ بزنطی:  کْر  إ  فرمود: برر « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

 42«دادن بر ما واجب نیست.که جوابو آمدن نزد ما واجب است، درحالیکردن شما سؤال
نْ کُنْرتُمْ »در خصوص مقصرود از اهرل ذکرر در آیرۀ  از امام باحر)ع(»موثقۀ زراره:  کْر  إ  فَسْرئَلُوا أَهْرلَ الرذِّ

گونه که هماناساس، سؤال شد و حضرت فرمودند: مراد، ما اهل بیت هستیم. راوی گفت: براین« لاتَعْلَمُونَ 
تروانم برا ایرن ما مأمور به سؤال هستیم، شما اهل بیت نیز باید به سؤال ما پاسخ دهید و گمان داشتم که می

دادن مجاب کنم، لکن حضرت در پاسخ فرمودند: بر شما واجب اسرت از مرا استدلال حضرت را بر پاسخ
 43«اب شما را بدهیم.دادن در اختیار ماست و لازم نیست جوسؤال کنید، اما امر پاسخ

شود، اختیار پاسخ به سؤال مکلفان به معصرومان واگرذار شرده اسرت و که از روایات استفاده میونان
طریرق اولریا امرام)ع( توان گفت: اگرر جرواب سرؤال، واجرب نباشرد، برهرو، براساس این روایات میازاین

شت؛ زیرا روشن است که براوجود  سرؤال و های عقلایی نخواهند داای نسبت به افعال مکلفان و سیرهوظیفه
 درخواست پاسخ، وظیفه بیشتر خواهد بود.

وجوب جواب و ردع از تنها اولویتی در این مقام نیست، بلکه بین عدمرسد نهبه نظر میپاسخ نخست: 
د، ای وجود ندارد و حیاس مع الفارق است؛ وراکه وحتی امام)ع( سؤالی را پاسخ ندهنسیرۀ مخالف، ملازمه

یرا  شود، امرا وحتری سریرهرو، القا  در مفسده محقق نمیدریافت حکم واحعی است و ازاینراوی متوجه  عدم
به منصب خاص تبلیغ، مکلفران از عملی مخالف واحع رخ دهد و امام)ع( نسبت به آن ردعی نکنند، باتوجه

 شود.میکنند و القا  در مفسده محقق سکوت امام)ع( رضایت ایشان را برداشت می
عنوان دلیل دوم بر حجیرت تقریرر مطررح روایات لزوم تبلیغ شریعت ازسوی معصومان: بهپاسخ دوم: 

شد که این روایات بر لزوم بیان احکام و حف  شریعت از تحریف بره زیرادت و نقصران توسرط معصرومان 
کم واحعی بیان نشود و منظور مصالحی، حکه به این نکته نیز اشاره شد که ممکن است بهدلالت دارد؛ ونان

 ای بر اصل اولیه است.عنوان تبصرهاین فرض، خلاف اصل و به
تواند بیانگر مصرداحی از ایرن تبصرره باشرد؛ زیررا وجوب جواب میرسد روایات دال بر عدمبه نظر می

دو  دلیل مصالحی بوده است و این نکته، وجره جمعری بررای ایرنپاسخ به سؤال بهتوان ادعا کرد که عدممی
 شود.دسته از روایات محسوب می

                                                 
ئْنَا تَرَکْنَا. »41 نْ ش  ئْنَا فَعَلْنَا وَ إ  نْ ش  لَیْنَا وَ إ   .1/42، بصائر الدرجات؛ صفار، 2/68، تفسیر القمیحمی، «. ذَاكَ إ 
لَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ . »42  إ 

دُّ ضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ وَ الرَّ  .350، قرب الإسنادحمیری، «. عَلَیْنَا الْجَوَابُ  فَقَدْ فُر 
لَیْنَا. »43 كَ إ  مَا ذَل  نَّ رْتُمْ أَنْ تَسْأَلُونَا وَ لَیَْ  لَکُمْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إ  مَا أُم  نَّ  .1/39، بصائر الدرجاتصفار، «. إ 
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های مطابق احتیاط: بر فرض پذیرش ادلۀ حجیت تقریر، ایرن ادلره لزوم ردع در سیرهعدم اشکال دوم:
شوند؛ وراکه وحتی سیره، مطابق احتیاط باشد هرونرد کره های مطابق احتیاط جاری نمیدر خصوص سیره

 اگر شرطی در معاملات معتبر نباشد اما سیره برر لرزوم مطابق واحع نباشد، ملاکی تفویت نخواهد شد؛ مثلاً 
 رعایت آن باشد، دلیلی بر لزوم ردع آن توسط امام)ع( وجود ندارد. 

شدن احکرام در براساس روایات لزوم تبلیغ که در مباحث گذشته بیان شد، امام)ع( مانع اضافهپاسخ: 
گر سیره برخلاف حکم واحعی باشد امام)ع( مترذکر اساس، در موارد سیرۀ احتیاطی نیز اشوند. برایندین می

 شوند.می
دادنرد یرا عمرل مسرتحبی را شاهد بر این پاسخ آن است که ائمه در مواردی عمل مکروهی را انجام می

 توان به این روایات اشاره کرد:فرمودند تا حرمت یا وجوب آن عمل توهم نشود. برای نمونه میترک می
که امام رضا)ع( فرمودند: از نماز صبل تا طلوع خورشید نرزد ایشران نرروم؛  خلاد نقل شدهاز معمربن

 44خوابند.وراکه حضرت بعد از خواندن نماز صبل می
 45عرندس نقل شده که در منیا امام کاظم)ع( خرمای تازه را با وپ میل فرمودند.ابیبناز حسین

پیامبر خدا)ص( بر شخصی از انصرار وهب از امام صادق)ع( نقل کرد که حضرت فرمودند: بنمعاویة
که دو دینار بدهی داشت، تا حبل از ضمانت بعضی از نزدیکانش نماز نخواندند. امام صادق)ع( علرت ایرن 

، سه  فرمودند: این در گرفتن مردم دانستند تا نسبت به بدهی کوتاهی نکنندفعل پیامبر خدا)ص( را عبرت
 46حالی است که خود پیامبر خدا)ص( و حسنین)ع( در زمان رحلت مدیون بودند.

این روایات بر انجام اعمال مکروهی از حبیل خوابیدن برین الطلروعین، غرذاخوردن برا دسرت ورپ و 
: ارتکراب ایرن اندگرفتن توسط معصومان دلالت دارد. برخی از بزرگان نیز در تفسیر این روایات گفتهحرض

وجه عملکرد معصومان این نکته اسرت کره  47دلیل دفع توهم حرمت بوده است؛افعال توسط معصومان به
گیری شرود، موضرعشدن در شریعت حتی در اموری که سربب القرا  در مفسرده نمیایشان نسبت به اضافه

 کردند. می
ست که اگر در ذهرن مکلفری لزوم تصحیل ارتکازات شخصی: لازمۀ حجیت تقریر آن ااشکال سوم: 

که در مقابل امام)ع( حضور دارد ارتکاز نادرستی وجود داشته باشد، بر امام)ع( براساس علم غیب واجرب 
                                                 

ذَا صَلَّ . »44 ي أَنَامُ إ  نِّ مْ   فَإ  لاَّ بَعْدَ طُلُوع  الشَّ ئْ إ   .308، قرب الأسنادحمیری، «. یْتُ الْفَجْرَ لَاتَج 
ه  . »45 یَسَار   .308، قرب الأسنادحمیری، «. جَعَلَ یَتَنَاوَلُ ب 
وا . »46 فُّ ئَلاَّ یَسْتَخ  یَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْض. وَ ل  ظُوا وَ ل  ع  یَتَّ كَ ل  مَا فَعَلَ ذَل  نَّ )ص( إ  ه 

نَّ رَسُولَ اللَّ یْن  وَ حَدْ مَ إ  الدَّ )ص( وَ عَلَیْه  دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ)ع( وَ عَلَیْه  ب  ه 
اتَ رَسُولُ اللَّ

لَ الْحُسَیْنُ)ع( وَ عَلَیْه  دَیْنٌ   .5/93، الکافیکلینی، «. دَیْنٌ وَ حُت 
 .303، کتاب المناهل؛ طباطبایی، 9/54، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 47
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 ونین مطلبی صحیل نیست. که ایناست که آن را تصحیل کنند، درحالی
امرا در ممکن است گفته شود تصحیل ارتکازی بر امام)ع( لازم است که در عمل متجلی شرده باشرد، 

رف وجود ندارد.  پاسخ باید گفت: فرحی بین ارتکاز متجلی در عمل و ارتکاز ذهنی ص 
فرق بین ارتکاز متجلری در عمرل و ارتکراز ذهنری صررف، صرحیل رسد ادعای عدمبه نظر میپاسخ: 

ردی نیست؛ وراکه براساس روایاتی که در دلیل دوم بر حجیت تقریر اشاره شد، بر امام)ع( لازم است در موا
شود، حق را ابرراز و از باطرل منرع که سبب تحریف و تأویل جاهلانهٔ دین، تجاوز از حدود الهی و فساد می

 اساس، امام)ع( نسبت به تصحیل ارتکازات متجلی در عمل، موظف هستند.کنند. براین
جرود دارد و هرا در مقرام عمرل وشدن آنبر اینکه، برخی از بزرگان در ارتکازاتی که امکان متجلیعلاوه

 48اند.ها بر امام)ع( را پذیرفتهبالفعل متجلی نشده، لزوم تصحیل آن
لزوم حبول اجماع لطفی: پذیرش لزوم منع از سیرۀ عقلا بر معصروم)ع( سربب پرذیرش اشکال چهارم: 

شرده، برر معصروم)ع( لازم اسرت از شود؛ وراکه براساس ادلهٔ بیاننظریۀ اجماع لطفی شیخ طوسی نیز می
ت مصلحت در اثر فتوای همۀ فقهای برخلاف، ممانعت فرموده و مانع تحقق اجماع شروند؛ درحرالیتفوی

 که مشهور، نظریۀ اجماع لطفی را نهذیرفتند.
بر اینکه، ممکن است ادعای بالاتری نیز مطرح شرود کره اگرر زعامرت عامرۀ شریعیان در زمرانی علاوه

رو، لازمۀ حبول است که اشکالات او را تصحیل کنند. ازاین برعهدۀ یکی از فقها باشد، بر امام زمان)ع( لازم
کره ایرن ادعرا پرذیرفتنی تقریر، مطابقت کامل رسالۀ عملیهٔ زعیم عام شیعه با شریعت خواهد بود، درحالی

 نیست.
شرود شدن بشریت از حضور امام زمران)ع( شرده اسرت، سربب میمصلحتی که سبب محرومپاسخ: 

ای بین وظیفۀ امام)ع( در زمان حضور و غیبت ایشان نیز محقق نشود و ملازمه بعضی از منافع وجود ایشان
 صورت اعجاز لازم نیست.اساس، در زمان غیبت، ردع  بهوجود ندارد. براین

لزوم پذیرش وجوب فتوا بر اعلم: لازمۀ ادعای لرزوم ردع معصروم)ع( آن اسرت کره برر اشکال پنجم: 
ی خود را در مسائل فقهی ابراز کند؛ وراکره از ایرن جهرت تفراوتی برین مجتهد اعلم نیز لازم باشد که فتوا

 مجتهد اعلم و معصوم)ع( وجود ندارد.
سربب عردمدلیل مصالحی یا بهاین در حالی است که فقها در موارد متعددی، حکم شرعی واحعی را به

 ومان واجب نیست.شود ردع سیره نیز بر معصدرنتیجه معلوم می 49کنند؛مخالفت با اجماع بیان نمی
                                                 

 .2/130، دروس. صدر، 48
بودن متنجسات در غیرمایعات )در فرض تعدد وسائط( نیافتنرد، امرا بنرا برر احتیراط واجرب کنندهقق خویی با اینکه دلیل محکمی بر نج . برای نمونه، مح49
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انتشرار رسرالۀ عملیره در لزوم فتوا بر اعلم، سیرۀ علما در حف  حرمت اساتید خود و عدمشاهد بر عدم
 زمان حیات ایشان است، با اینکه ممکن است شاگردان خود را از استاد، اعلم بدانند.

ۀ میران لرزوم ردع در وجه ملازم پاسخ به ملازمۀ میان لزوم ردع معصوم)ع( و وجوب فتوا بر اعلم:
معصوم)ع( و لزوم فتوا بر شخص اعلم، دو وجه لزوم ارشاد جاهل و حبل القرا  در مفسرده متصرور اسرت؛ 
یعنی دلیل لزوم ردع معصوم)ع(، این دو دلیل است و ازآنجاکه این دو دلیل در حرق فقهرا نیرز وجرود دارد، 

 فتوادادن نیز بر اعلم واجب خواهد بود.
د گفت: هروند ممکن است برای دو دلیل فوق، ملازمه پذیرفته شرود، امرا نقرض اما در مقام پاسخ بای

طور که برخی از فقها تصریل دارند ممکن است گفتره شرود شده در کلام ایشان تمام نیست؛ زیرا همانبیان
 50در موارد انحصار اعلمیت در یک شخص، بر او لازم است فتوای خود را از باب ارشاد جاهل اظهار کند؛

جای آن، وظیفرۀ تواند در مقام افتا، فتوای خود راجع به حکرم واحعری را بیران نکنرد؛ بلکره برهبته فقیه میال
ظاهری مکلف را با بیان احتیاط واجب ذکر کند که بیان این احتیاط نیز نوعی ارشاد جاهل است، اما روشن 

 است که فقیه حق ندارد مطلبی برخلاف واحع بیان کند.
توان گفت: اگر حبل عقلی آن را بهذیریم، در خصوص معصروم)ع( و فقیره مفسده نیز می دربارهٔ القا  در

 اعلم صادق است و در واحع، لزوم فتوا بر اعلم، لازمۀ مقبول است، نه تالی فاسد.
طرور کره در سرابق بیران بر اینکه ممکن است اصل ملازمه نیز مورد مناحشه حرار گیرد؛ زیرا همانعلاوه

رو، حتری اگرر م ردع بر معصوم)ع(، وجود منصب تبلیغ شریعت برای امرام)ع( اسرت. ازایرنشد، دلیل لزو

                                                                                                                   
  نجساً رطباً شي تحققها عند تعدد الواسطة و کثرتها، مثلًا إذا لاحیالسرایة المعتبرٍ في نجاسة الملاحي أمر ارتکازي و لا إشکال في عدم»اجتناب را لازم دانستند: 

أیضاً بالارتکاز، إلّا أن الثالرث إذا فلا محالة تسري نجاسته إلی ملاحیه بالارتکاز و إذا لاحی ذلك المتنج  شیئاً ثالثاً فهب أنّا التزمنا بتحقق السرایة منه إلی الثالث 
و لو لامخافرة اججمراع المردعی و نا لایسعنا التعدي من الما  إلی الجوامد بوجه. لاحی شیئاً رابعاً و هکذا إلی التاسع و العاشر فتنقطع السرایة بالارتکاز، و من ه

، و لذا استشکلنا في تعالیقنا علی المرتن الشهرٍ المتحققة علی تنجی  المتنج  مطلقاً لاحتصرنا في الحکم بتنجی  المتنج  علی خصوص الما  أو المائعات
فالحکم بمنجسریته علری  دلالة الدلیل علی منجسیة المتنج  في غیر الما  و المائعات مع الواسطة، و معهمفي تنجی  المتنج  علی إطلاحه لما عرفت من عد

 .3/217، مصباح الأصولخویی، «. إطلاحه مبني علی اجحتیاط
المعین کما هرو الظراهر منره فلازمره عردم إذا کان بنحو الکلی فی»ذیل مسئلة استثنای ارطال معینه فرمودند:  وسیلة النجاةیا محقق گلهایگانی در حاشیۀ کتاب 

 .2/68، وسیلة النجاةاصفهانی، «. حساب الخسارٍ علی البائع، لکن حیث ادعی اججماع علی حسابها علیه فلایترک اجحتیاط فیه بالمصالحة
الحرمرة مبنیرة علری »حتیاط واجب برر حرمرت دارنرد: محقق فیاض نیز در مسئلۀ تخلّی در حال استقبال یا استدبار حبله فرمودند: ادلۀ مسئله ضعیف است، اما ا

ة في زمان المعصومین اجحتیاط الوجوبی، فإن روایات المسئلة باجمعها ضعیفة من ناحیة السند و غیر حابلة للْعتماد علیها. و اججماع الکاشف عن ثبوت المسئل
 .1/211، الیق مبسوطة علی العروة الوثقیتعفیاض، «. علیهم السلام غیر متحقق لوجود المخالف و لاسیما في الَبنیة

أنّ المجتهد مهما یری شخصه مرجعاً للتقلید بأن رأی انحصار الَمر به، إمّا لاعتقاده أعلمیّتره مرن أحرانره بضرمیمة ». محقق عراحی در این خصوص فرمودند: 50
تواه و ترغیب الناس بتقلیده، نظراً إلی ما دلّ علی وجوب إرشاد الجاهرل وجوب تقلید الَعلم ]أو[ انحصار المجتهد بشخصه فلا إشکال ظاهراً فی وجوب إظهار ف

قلّدیره إذا رجرع عرن فی الَحکام الکلیّة المستفادٍ من أمثال آیتی النفر و السؤال بل و آیة الکتمان. و یومئ إلیره ظراهر کلمراتهم فری وجروب إعرلام المجتهرد لم
 .2/500، مقالات الأصولعراحی، «. اجتهاده
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ارشاد جاهل نیز بر فقیه واجب نباشد یا حبل القا  در مفسده دربارهٔ اعلم جاری نباشد، بر امرام معصروم)ع( 
 لازم است که از سیره ردع کند.

عنوان یکی از ادلۀ حجیت تقریرر جاهل بهشایان ذکر است که گروه در این نظریه مسئلۀ وجوب ارشاد 
 شود.رسد این مسئله، دلیل مستقلی برای حجیت تقریر محسوب میمطرح نشده است، اما به نظر می

 54و ادلۀ وجوب تعلم 53آیۀ کتمان، 52آیۀ سؤال، 51ای نظیر آیۀ نفر،برای اثبات لزوم ارشاد جاهل، به ادله
 55استدلال شده است.

شرده برر حجیرت تقریرر درخرور  شرود کره اشرکالات مطررحبیان شد، روشن میبه مطالبی که باتوجه
 رسد. گویی است و حجیت آن تمام به نظر میپاسخ

 . جایگزینِ حجیت تقریر4

اساس، در مسیر به مطالب گذشته، این نتیجه به دست آمد که تقریر امام)ع( حجت است و براینباتوجه
هایی کره نقرش اند. بررای نمونره، از سریرهمند شد کره ردع نشردهی بهرههایتوان از افعال و سیرهاستنباط می

تروان ای کره میگونرهتأثیرگذاری در عملیات استنباط فقهی دارد، اخذ به ظواهر و حجیت خبر ثقه است، به
 ادعا کرد اساس اجتهاد بر این دو سیره استوار است. 

های عقلایری اسرت، بایرد اخذ به ظواهر و سیرهازآنجاکه صاحب این نظریه در استنباط فقهی ناوار از 
 پردازیم.عنوان جایگزین بیان کند که در این بخش به آن میراهکاری به

ایشان معتقدند ممکن است میان سیرۀ ترخیصی و الزامی تفصیل داده شرود؛ بره ایرن راهکار نخست: 
در وجروب عمرل شرک وجرود  بیان که، در موارد سیرۀ ترخیصی هروند تقریر حجت نیست، اما ازآنجاکره

 توان به حدیث رفع یا حبل عقاب بلابیان تمسک کرد و به نتیجۀ حجیت سیرۀ ترخیصی رسید.دارد، می
 معنای رسیدن به نتیجۀ سیره( بین الزام و ترخیص تفصیل داده شد. پ  گویا در اعتبار سیره )به

                                                 
 .122: . توبه51
 .7؛ انبیا : 43. نحل: 52
 .159. بقره: 53
 .1/30، الکافی. کلینی، 54
مقدالات عراحری، «. وجوب ارشاد الجاهل فی الَحکام الکلیّة المستفادٍ من امثال آیتی النفر و السؤال بل و آیرة الکتمران». محقق عراحی در مقالات فرمودند: 55

 .2/500، الأصول
م الکلیة اجلهیة فلاریب فی وجوب إعلام الجاهل بها، لوجوب تبلیغ الَحکام الشرعیة علی الناس جیلًا بعرد جیرل إلری یروم الَحکا»محقق خویی نیز فرمودند: 

 .1/121، مصباح الفقاهةخویی، «. القیامة، و حد دلت علیه آیة النفر و الروایات الواردٍ فی بذل العلم و تعلیمه و تعلمه
 ،تنقدیح مبدانی العدروةتبریزی، «. ب اجعلام فی الَول ]الجهل القصوری بالحکم[ یستفاد من وجوب التعلم علی الجاهلفإنّ وجو»محقق تبریزی نیز فرمودند: 

4/45. 
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ایرن اسرتدلال دوری اسرت؛ وراکره فرماینرد: ایشان بعد از طرح این مطلب، به آن اشکال کررده و می
حجیت ظهور حدیث رفع نیز متوحف بر حبول سیرۀ عقلا بر حجیت ظواهر اسرت، حربل عقراب بلابیران نیرز 

 دانند.ازنظر  ما عقلایی و متوحف بر تقریر است و درنتیجه، این راهکار را تمام نمی
طرور حطرع، به این بیان که، به بودن حجیت ظواهر و اخبار ثقه است؛: راهکار دیگر، حطعیراهکار دوم

غرض از بعث رسل و انزال کتب، هدایت بشر بوده است و اگر ظرواهر کلامشران حجرت نباشرد، هردایت 
ممکن نخواهد بود و ازآنجاکه برای استنباط احکام شرعی، طریرق دیگرری غیرر از ظرواهر روایرات وجرود 

 شود.ها حطع حاصل میت اخبار و ظواهر آنندارد، درنتیجه به مقداری که نقض شریعت لازم نیاید به حجی
بر بعضی از نکات و حراین موجود در کرلام اسرت و عمروم اساس، راجع به ظواهر  دحیقی که مبتنیبراین

هرا نرداریم؛ وراکره از عردمشوند، دلیلی برر حجیرت آندادن به آن نکته متوجه ظهور نمیمردم بدون توجه
 آید.حجیت این ظواهر نقض شریعت لازم نمی

شرده در راهکرار نخسرت نیرز براساس این راهکار دوم ممکن است کسی بگویرد: اشرکال دور  مطررح
برطرف خواهد شد و درنتیجه، باید میان سیرۀ ترخیصی و الزامی تفصیل داده شود؛ به این بیران کره، نتیجرۀ 

 وسیلۀ عموم حدیث رفع ثابت خواهد شد.حجیت سیرۀ ترخیصی، به
یر: نقد و بررسی جایگزی نقرض شرریعت را دلیرل  صاحب ایرن نظریره، در ابتردا عردمن حجیت تقر

انرد؛ یعنری تنهرا ظرواهر هرا تفصریل دادهاساس، بین ظواهر دحیق و غیر آنپذیرش ظواهر حرار دادند و براین
نقرض شرریعت، معیرار مناسربی بررای رسد نقض و عردمکه به نظر میغیردحیق را حجت دانستند، درحالی

شرود. اخذ به ظواهر  غیردحیق نیز گاهی منجربره نقرض شرریعت نمیواهر نیست؛ وراکه عدمتفصیل بین ظ
 ای برای تعیین ظواهر دحیق نیز وجود ندارد. بر اینکه، ضابطهعلاوه

اخذشدنی نیسرت؛ وراکره اگرر عرام الزامری هکار دوم در همۀ موارد رسد رانکتۀ دیگر اینکه به نظر می
ص آن باشد، نمی وجود داشته باشد که سیره ّ

وسیلۀ حدیث رفرع نتیجرۀ حجیرت آن را توان بهدر حکم مخص 
 ثابت کرد.

 گیرینتیجه

رسد تقریر معصومان براساس حاعدۀ حبل القا  در مفسده و تفویت مصلحت حجت اسرت و به نظر می
سراس کننرد. همچنرین، براگیری میتوان گفت: حطعاً معصومان نسبت به رفتار مخالف شریعت موضرعمی

گیری معصومان است، مگر اینکه مصرلحت خاصری روایات لزوم تبلیغ شریعت باید گفت: اصل بر موضع
 رو، اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد، سکوت معصوم)ع( نشان از رضایت اوست. در میان باشد و ازاین
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که صراحب نظریرۀ  ادلۀ دیگری، از حبیل ادلۀ لزوم ارشاد جاهل نیز برای اثبات حجیت تقریر وجود دارد
 حجیت تقریر بدان توجه نکرده است.عدم

بره حجیت تقریر نیست؛ وراکه باتوجرهوجوب  جواب بر امام)ع( نیز دلیل بر عدماز طرفی روایات  عدم
پاسخ روایات لزوم تبلیغ شریعت، این روایات بیانگر حالات خلاف اصل و وجود مصلحت خاص در عدم

 است.
ها با واحع و عدماحتیاط باید گفت: هروند حتی در صورت مخالفت این سیره های مطابقراجع به سیره

حال، سکوت معصوم)ع( مخالف روایرات لرزوم ردع معصوم)ع(، تفویت ملاکی رخ نخواهد داد، اما بااین
تواند باعث ازدیاد در شرریعت باشرد و براسراس ایرن تبلیغ شریعت است؛ وون سیرۀ موافق احتیاط نیز می

رو، حتی در این موارد نیز اگر سیره برخلاف شوند. ازاینشدن احکام در دین میامام)ع( مانع اضافهروایات، 
گیری امرام)ع( نسربت بره شوند و بر همین اساس، حتی لزوم موضرعحکم واحعی باشد، امام)ع( متذکر می

 نماید.ارتکازات متجلی در عمل، پذیرفتنی می
بین نظریۀ حجیت تقریر و پذیرش اجماع لطفری نیسرت و از ایرن  ایازنظر مؤلفان این جستار، ملازمه

شدن بشریت از حضور امرام جهت، نقضی بر اعتبار تقریر وارد نیست؛ زیرا مصلحتی شده است که محروم
رو، در زمران غیبرت، ردع  شود بعضی از منرافع وجرود ایشران نیرز محقرق نشرود. ازایرنزمان)ع( سبب می

 صورت اعجاز لازم نیست.به
شرود؛ وراکره اساسراً مقایسرهٔ برین لزوم فتوا بر اعلم نیز اشکالی در حجیت تقریرر محسروب نمیعدم

الفارق است؛ وراکه دلیل لزوم ردع بر معصوم)ع(، وجود منصب حجیت تقریر و لزوم فتوا بر اعلم حیاس مع
اینکه، ممکن اسرت لرزوم  برتبلیغ شریعت برای امام)ع( است که این نکته در فقیه اعلم منتفی است. افزون 

 فتوا بر اعلم نیز پذیرفته شود.
شود و بین ظواهر دحیرق کره ها سبب نقض شریعت میاز طرفی دیگر، تفصیل بین ظواهری که طرح آن

عنوان جایگزین نظریهٔ حجیت تقریرر پذیرفتره نیسرت و اساسراً شود، بهها سبب نقض شریعت نمیطرح آن
اخرذ بره ظرواهر  اسبی برای تفصیل برین ظرواهر نیسرت؛ وراکره عردمنقض شریعت، معیار مننقض و عدم

 ای برای تعیین ظواهر دحیق وجود ندارد.شود و نیز ضابطهغیردحیق نیز گاهی منجربه نقض شریعت نمی

 منابع
 قرآن کریم

 .1385، فروشی داوری. حم: کتابعلل الشرائععلی. بابویه، محمدبنابن
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 .1378. تهران: جهان. ون اخبار الرضاعیعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1413. حم: مؤسسة النشر اجسلامی. کتاب من لایحضره الفقیهعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1398. حسینی. حم: مؤسسة النشر اجسلامی تصحیل هاشم. بهالتوحیدعلی. بابویه، محمدبنابن
 .1362 فاری. حم: مؤسسة النشر اجسلامی.اکبر غتصحیل علیبه الخصال.علی. بابویه، محمدبنابن

 ق.1393. حم: واپخانۀ مهر. حاشیهٔ سیدمحمدرضا گلهایگانی. وسیلة النجاةاصفهانی، ابوالحسن. 
 ق.1416دوم، حم: مؤسسة النشر اجسلامی. واپ. بحوث فی الأصولاصفهانی، محمدحسین. 
 ق.1429دوم، . واپالبیت جحیا  التراثوت: آل. بیرنهایة الدرایة فی شرح الکفایةاصفهانی، محمدحسین. 

 ق.1371دوم، : دار الکتب اجسلامیة. واپحم الدین محدث.تصحیل جلال. بهالمحاسنمحمد. برحی، احمدبن
 .ق1426. حم: دار الصدیقة الشهیدٍ. تنقیح مبانی العروة: کتاب الطهارةتبریزی، جواد. 
 .1387دوم، : دار الصدیقة الشهیدٍ. واپ. حمم الأصولدروس فی مسائل علتبریزی، جواد. 

 ق.1415دوم، . حم: مجمع الفکر اجسلامی. واپالوافیة فی اصول الفقهمحمد. بنتونی، عبدالله
 . 35تا6، 1397، 9، ش3سنشریۀ فقیهانه.  ،«حجیت سنت تقریری و دامنۀ آن»حسینی، سیدمحمدصادق. 

 ق.1413البیت. . حم: آلسنادقرب الأجعفر. بنحمیری، عبدالله
 ق.1422تقریر محمدسرور بهسودی. حم: مؤسسة احیا  آثار اجمام الخوئی، به مصباح الأصول.خویی، ابوالقاسم. 
 تا.نا. بیجا: بیتقریر محمدعلی توحیدی. بی. بهمصباح الفقاهةخویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418حیا  آثار اجمام الخوئی. . حم: مؤسسۀ اموسوعة الإمام الخوئی خویی، ابوالقاسم.

 .1380.. حم: مؤمنینترجمۀ علل الشرائعذهنی تهرانی، محمدجواد. 
 تا.نا. بیجا: بی. بیابحاث اصولیة: تعارض الادلة، محمدتقی. شهیدی

تقریر محمود هاشرمی شراهرودی. حرم: مؤسسرۀ دایررٍ المعرارف فقره به بحوث فی علم الأصول.صدر، محمدباحر. 
 ق.1417سوم،ی. واپاسلام

 ق.1418پنجم، . حم: مؤسسة النشر اجسلامی. واپدروس فی علم الأصولصدر، محمدباحر. 
 باغی. حرم:تصحیل محسرن کوورهبه .بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلیّ الله علیهمحسن. صفار، محمدبن

 ق.1404دوم، الله المرعشی النجفی. واپمکتبة آیة
 ق.1296البیت. . حم: آلمفاتیح الأصولعلی. نطباطبایی، محمدب

 تا.البیت. بی. حم: آلکتاب المناهلعلی. طباطبایی، محمدبن
 ق.1412وهارم، . واپ: الشریف الرضی. حممکارم الأخلاقفضل. بنطبرسی، حسن

دار الکترب  خرسران. تهرران: تصحیل حسن موسروی. بهالإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1390اجسلامیة. 
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 ق.1417. بندیان. حم: محمدتقی علاحهالعُدة فی اصول الفقهحسن. طوسی، محمدبن
 ق. 1417سوم، حم: مؤسسة النشر اجسلامی. واپتقریرمحمدتقی بروجردی. . بهنهایة الأفکارعراحی، ضیا الدین. 
 ق.1420.سلامی. حم: مجمع الفکر اجمقالات الأصولعراحی، ضیا الدین. 

فقه و ، «های دلالت تقریر بر احکام شرعیگونه»علیزاده نوری، عطیه، حسین ناصری مقدم، علیرضا عابدی سرآسیا. 
 . 68تا51، 1396، 111، ش49. ساصول

. فقه و اصول، «شناسی تقریر در فقه مذاهبگونه»مقدم، علیرضا عابدی سرآسیا. علیزاده نوری، عطیه، حسین ناصری
 .116تا91، 1393، 99ش ،46س

. نامۀ اصدول فقده اسدلامیپژوهش، «هاها و مؤلفهاستنباط از سکوت معصوم، گونه»فائزی، محمد، رضا پورصدحی. 
 .88تا69، 1398، 2، ش2س

 تا.. بی. حم: محلاتیتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، محمداسحاق. 
 ق.1404سوم، . واپطیب موسوی جزائری. حم: دار الکتاب تحقیق. بهتفسیر القمیابراهیم. بنحمی، علی

 ق.1430. حم: احیا  الکتب الاسلامیة.القوانین المحکمة فی الأصولحمی، ابوالقاسم. 
، 1393، 73، ش19. سعلدوم حددی ، «آنروایرات اسراس برتقریرر از تعریفری نرو و تحلیل »اکبر. کلانتری، علی

 . 126تا112
 .1375سوم، . حم: اسوه. واپترجمۀ اصول کافیحر. ای، محمدباکمره

 ق.1407وهارم، اکبر غفاری. تهران: دار الکتب اجسلامیة. واپتحقیق علی. بهالکافییعقوب. کلینی، محمدبن
 ق.1430پنجم،. حم: اسلامی. واپاصول الفقهمظفر، محمدرضا. 

 ق.1413الشیخ المفید.  . حم: المؤتمر العالمی لَلفیةالإختصاصمحمد. مفید، محمدبن
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